
خاطرات دوران انقلاب از  زبان حضرت  آیت االله خامنه ای

بمانم و در مدرسـه ى رفاه محـل تشـكیل کمیته ى استقبـال  آمدن بنده به تهران، قبـلا قـرار بـود خیلى زودتر انجام بـگیرد. 

استقـرار یافتیم تا آن روزهاى بسـیار حســاس قبــل از آمدن  یعنى وقـتى من از تبـعید برگشـتم و آمدم مشــهد یك مدتى 

حضرت امام و روز دوازدهم بهمن که در این رابـطه یك خاطره  مشهد بودم و با دوسـتان تهران کارهاى مشـترکى داشـتیم که 

اى در ذهنم مانده که شـاید بـراى شــما هم جالب باشــد. آن  براى انجام آن کارها به تهران  رفتم و خود من هم همین قـصد 

خاطره ى شبى است که که اعلام شد فرداى آن روز فرودگاه را  را داشتم، لكن چون محرم و صفر در پیش بود و آن دستور امام 

بستند و بختیار مى خواسـت این اعلامیه را در رادیو بـخواندلذا  نسبت بـه محـرم و صفر، رفتم مشـهد تا بـا همكارى دوسـتان، 

چون چند نفر از اعضاى شوراى انقلاب با بختیار البته شـاید آن  کارهاى محرم و صفر را در مشهد سـامان بـدهیم و چون کارها 

روز اســم شــوراى انقــلاب را هنوز بــر این جمع منطبـــق           مثل همه جاى دیگر در ارتباط با مردم خیلى دست و پاگیر بود، 

نمی دانستند. مى دانستند که شوراى انقلابى وجود دارد منتها  تظاهرات فراوان و ســازمان دادن راهپیمایى هاى مهم و بـــى 

این که چه کســانى مجموعه اى شــورا را تشــكیل مى دهند  سابقه چند صد هزار نفرى مشـهد مانع آمدن من از مشـهد بـه 

برایشان مشخص نبود. لكن به هر حـال معلوم بـود که یك عده  تهران مى شد تا این که مرحوم شـهید آقـاى مطهرى چند بـار 

اى با امام ارتباط دارند و بارزترین آنها شـهید بهشـتى و شـهید  برایم پیغام فرستادند براى یك کار مهمى باید بیایم تهران و لذا 

مطهرى و برخى از برادران دیگرمان مثل آقاى هاشمى و شهید  دوســتان مشــهدى را راضى کردم که بـــیایم تهران و آمدم.

بـــــــــــاهنر از جمله کســـــــــــانى بــــــــــــودند اما آن کار مهمى که ایشان گفته بودند، این بود که حضرت امام 

مرا به عنوان عضو شوراى انقلاب معین کرده بـودند و من از این  

قضیه خبـر نداشـتم که آنها مى خواسـتند این مطلب را ابـلاغ 

کنند. لهذا این انتصاب حــضرت امام موجب شــد تا در تهران 

خامنه ای باشد، تبعاً آن خاطرات جذاب تر و خواندنی تر  57روزهای اوج انقلاب در بهمن  و قله آن در دهه ی فجر، 

خواهد بود. در آستانه ی سالروز پیروزی انقلاب شكوهمند  برای تمامی افرادی که آن روزها را درك کرده اند سرشار از 

اسلامی، ما نیز به مطالب نقل شده از حضرت آقا رجوع کرده  خاطرات و یادهای شورانگیز است. البته کسی که خود در 

ایم و از میان خیل خاطرات ایشان، چند خاطره را که حال و  بطن و عمق حوادث و جریانات حضور داشته به صورت 

هوای آن روزها را از دریچه ی دیده بصیر ایشان نشان می  طبیعی خاطرات بیشتری خواهد داشت. حال، اگر این 

دهد، تقدیم می کنیم: شخص کسی مانند رهبر فرزانه ی انقلاب حضرت آیت االله 

خاطره ای که تا به حال کسی نگفته!
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که مشخصا در زمینه ى مسـایل تظاهرات و غیر ذلك بـا امام ارتبـاط داشـتند آن شـب یكى از 

همان آقایانى که با گروه بـختیار ارتبـاط داشـت، اعلامیه ى بـختیار را که در آن گفته بـود مى 

خواهم براى پاره اى مذاکرات با آیت االله خمینى به پاریس بروم، آورد آن جا و گفت این اعلامیه 

را بختیار داده و گفته است امام هم با این اعلامیه موافقت کرده است و این امر براى ما غیر قابل 

باور بود که امام ملاقات با بختیار را به این سادگى بپذیرد.

چون ما از قبل مى دانستیم که شرط دخول براى زیارت امام استعفا از مقامات و حـتى بـالاتر از 

آن تبرى جستن از نظام پادشاهى و این قبیل چیزها است و در بین ما این شـرط بـه عنوان اذن 

دخول براى رسیدن به خدمت امام گفته مى شد. و لذا براى ما قابل تصور نبود که بختیار با یك 

متن بى رمق و ضعیفى اجازه رسیدن بـه حـضور امام را دریافت کرده باشـد لكن آن کسـى که 

اعلامیه را آورده بود و خودش هم عضو شوراى انقلاب بود، مى گفت تحقیقا آن کار انجام گرفته 

است.

در ابتداى جلسه که اعلامیه را آوردند، شهید بهشـتى در جلسـه نبـود و قبـل از این که ایشـان 

بیایند شـهید مطهرى یكى از عبـارات اعلامیه را اصلاح کرد و بـعد که شـهید بهشـتى آمد یك 

اصلاح دیگرى هم ایشان به عمل آوردند که در نتیجه این دو اصلاح تقریبا محـتوا عوض شـد و 

آن دو شهید گفتند اگر عبارات این طور باشد شاید مورد قبول حضرت امام قرار بگیرد، لكن بـه 

نظر اکثریت بعید به نظر مى رسید که امام چنین چیزى را قبول کنند. از اثناى صحبـت یكى از 

حـضار هم عقـیده ى خودمان گفت این مشـكلى ندارد، خوب اســت خودمان تلفنى از پاریس 

سئوال کنیم؟ شهید مطهرى گفت:

من خودم سؤال مى کنم و رفت در اطاق مجاور که تلفن بود، پس از اندکى که برگشت گفت بله 

امام قبول کردند و آقاى مطهرى گفته بودند ما این جا دو مطلب را اصلاح کردیم که به بـختیار 

بقبولانیم لكن از آنجا گفته بودند شما براى تغییر اعلامیه اصرار نكنید، امام همان متن را قبـول 

کردند، فقط شما کارى بكنید که اعلامیه به اخبار ساعت هشـت بـعد از ظهر برسـد ایشـان که 

برگشت گفت: امام قبـول کردند و مى گویند اصرار هم نكنید. ما گفتیم پس اقـلا این دو اصلاح 

انجام شده باشد که همان ساعت علماى قم... و همه ى علمایى که از شهرستان به احتمال ورود 

امام آمده بودند تهران، در دبیرستان علوى اسلامى جمع بودند، ما هم رفتیم در جلسـه ى آنها، 

به خاطر ندارم حالا که شهید بهشتى یا شهید مطهرى آن مطلب را به عنوان خبـر جدید در آن 

مجلس گفتند که بختیار یك چنین اعلامیه اى داده است که ظاهرا امام هم قبول کردند.

آن برادرانى که در آن مجلس بودند... گفتند: نه، امام این را قبـول نكرده اسـت و این همان نظر 

ماها بود. یعنى ما هم فكر مى کردیم این براى امام غیر قابل قبول اسـت، منتها آن تلفنى که بـه 

پاریس شده بود و از پاریس جواب داده بودند امام قبول کرده است سبب شـد تا دوسـتان ما که 

در آن جلسه بودند گفتند ما خودمان با پاریس تماس گرفتیم، امام قبول کردند آقـاى منتظرى 

گفتند: تا من خودم با پاریس صحبت نكنم باور نخواهم کرد و در آن جلسه بر سر این قضیه بگو 

مگو شد که آیا امام این متن جدید اصلاح شده را قبول مى کنند یا نه؟

همه ى ما معتقد بودیم اگر امام قبول کنند، کار عجیبى انجام گرفته و این را همه مى دانسـتند 

منتها چون آن جمع موجود در آن جلسه سابقه اى آن تلفن را نداشـتند و خودشـان بـا پاریس 

صحبت نكرده بودند، مایل بودند خودشان مستقیم صحبـت کنند که بـه نظرم آقـاى منتظرى 

تلفن کردند و بــه پاریس گفتند که این که من مى گویم را بنویســید خدمت امام بـــگویید و 

جوابش را به من بدهید. ما رفتیم به مدرسـه رفاه منتظر جواب امام بـودیم تا نیمه شـب که آن 

اعلامیه ى کوتاه حضرت امام رسـید و حـضرت امام گفتند: نخیر من بـه کسـى قـول ندادم و تا 

اسـتعفا ندهد، قبـول نمى کنم. که فرداى آن شـب در روزنامه ها نوشــتند و این همان تكه ى  

جالب خاطره ى آن شب بود که تا کنون کسـى نگفته اسـت.( مصاحبه با  خبرنگار صدا و سیما 

( 1363پیرامون خاطرات انقلاب  بهمن  11

آن شبى که قرار بود صبح فردا بـرویم تحـصن کنیم، آن روزى بـود که امام قـرار بـود بـیایند و 

نیامدند ما رفتیم در بهشت زهرا یك سخنرانى شهید بهشتى کردند، بعد هم قـطعنامه اى را که 

تهیه کرده بودیم خواندیم و برگشتیم. وقتى برگشتیم صحبت شـد حـالا بـاید قـدم بـعدى چه 

باشد؟ و فكر تحصن در تهران بى ارتباط با تجربه ىتحصن در مشهد نبود. یعنى تجربه ى موفق 

تحــــــصن بیمارســـــــتان مشـــــــهد مشـــــــوق تحـــــــصنى بـــــــود که در

تحصن در دانشگاه تهران در اعتراض  به بستن فرودگاه ها
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 تهران انجام گرفت. و مدتى بحث شد که تحـصن کجا انجام بـگیرد؟ 

بعضى گفتند: در مسجد امام بازار که آن وقت موسوم به مسجد شـاه 

بـود و بـعضى هم جاهاى دیگر را پیشـنهاد مى کردند. ضمن همه ى 

پیشنهادها، دانشگاه هم پیشنهاد شد که این پیشـنهاد بسـیار جالب 

بود و از هر جهت خوب بود و بنابر این شد صبح زود برادرها بروند بـه 

دانشگاه، منتها خوف این مى رفت که دانشگاه را ببـندند. لذا قبـلا ما 

فرستادیم با یكى از مسؤ ولین دانشگاه که بعدها رئیس دانشگاه شـد 

تفاهم کردیم و مشـكلات زیادى هم ســر راه ما درســت کردند، اما 

مسجد دانشگاه خوشبختانه بـاز بـود و ما فورا رفتیم داخل مسـجد و 

آن اطاقك بالاى مسجد را ستاد کارهایمان قـرار دادیم و اولین کارى 

که کردیم یك اعلامیه نوشـتیم گفتیم که این اعلامیه پخش بشـود 

چون فكر مى کردیم حضور ما در این جا وقـتى فایده خواهد داشـت 

که همراه با زبان و بیان باشد و این سیاسـت را تا آخر هم ادامه دادیم 
کردیم و رفتیم در اطاقى نشستیم. صحبت از تقسیم مسؤولیتها شـد  و همین بود که اثر کرد؛ زیرا اگر سخنرانى و اعلامیه ها نبود مشخص 
و در آن جا گفتم که مسـؤولیت من این باشـد که چاى بــدهم! همه  نمى شـد که چه کارى انجام گرفته: یعنى هم مردم در جریان قــرار 
تعجب کردند. یعنى چه؟ چاى؟ گفتم: بله، من چاى درست کردن را  نمى گرفتند و هم تبـلیغات دسـتگاه مى توانسـت آن را جور دیگرى 
خوب بلدم. با گفتن این پیشنهاد، جلسه حالى پیدا کرد. مى شود آدم  جلوه بدهد.
بگوید که مثلاً قسمت دفتر مراجعات، به عهده ى من باشـد. تنافس و 

لذا بـرنامه هاى مختلفى در دانشـگاه داشـتیم: یكى سـخنرانى هاى 
تعارض که نیســت. ما مى خواهیم این مجموعه را بــا همدیگر اداره 

مستمرى بـود که در مسـجد دانشـگاه انجام مى گرفت و هر کدام از 
کنیم؛ هر جایش هم که قرار گرفتیم، اگر توانستیم کارِ آن جا را انجام 

ماها یك بـرنامه ى سـخنرانى آنجا گذاشـتیم، از بــرنامه هاى دیگر 
بدهیم، خوب است.

انتشـار اعلامیه ها بــود و یكى دیگر هم بــولتن روزانه منتشــر مى 
این، روحـیه ى من بـوده اسـت. البـته، آن حـرفى که در آن جا زدم،  کردیم که به گمانم دوتا بولتن منتشـر کردیم، یكى در دانشـگاه بـه 
مى دانسـتم که کسـى من را بـراى چاى ریختن معین نخواهد کرد و  نام تحصن بود یكى هم هنگام تشریف آوردن امام و بـعد از ورود امام 
نمى گذارند که من در آن جا بنشینم و چاى بریزم؛ اما واقعاً اگر کار به  در مدرسه رفاه که من یكى دو شـماره از آن را دارم که نشـان دهنده 
این جا مى رسید که بگویند درست کردن چاى به عهده ى شماسـت،  ى سبـك روحـیات و افكار و آن هیجانات و احســاس ها و دیدهاى 
مى رفتم عبایم را کنار مى گذاشتم و آستینهایم را بالا مى زدم و چاى  خیلى ابتدایى نسبت به حوادث بى سابقه و سـریع آن روزهاسـت که 
درست مى کردم. این پیشنهاد، نه تنها براى این بـود که چیزى گفته  آدم وقتى نگاه مى کند مى بیند آن وقت بـا مسـائل چگونه بـرخورد 
باشم؛ واقـعاً بـراى این کار آماده بـودم. من ، این روحیه وارد شدم ...  مى کردیم                                                                 
گفتن  این مطالب ، شاید چندان آسان نباشد و ممكن است حمل بر 

11.(مصاحبه با خبر نگارصدا وسیماپیرامون خاطرات انقلاب  
چیزهای دیگر شود ؛ اما واقعا اعتقادم این است که برای انقلاب باید 

                ( 1363بهمن 
این طوری باشیم .(سخنرانی در مراسم تودیع کارکنان نهاد ریاست 

( 1368جمهوری ،  مرداد  18

»هنگامى که قرار بود امام(ره) تشریف بیاورند و ما در دانشگاه تهران 

تحصن داشتیم، جمعى از رفقـاى نزدیكى که بـا هم کار مى کردیم و 
یكى از خاطرات خیلى جالب من، آن شـب اولى اســت که امام وارد  همه شان در طول مدت انقلاب، نام و نشانهایى پیدا کردند و بعضى از 
تهران شدند؛ یعنى روز دوازدهم بهمن - شب سیزدهم - شاید اطلاع  آنها هم به شهادت رسیدند - مثل شـهید بهشـتى، شـهید مطهرى، 
داشته باشید و لابد شنیده اید که امام، وقتى آمدند، بـه بهشـت زهرا  شهید باهنر، برادر عزیزمان آقاى هاشمى، مرحـوم ربـانى شـیرازى، 
رفتند و سخنرانى کردند، بعد با هلیكوپتر بلند شدند و رفتند.تا چند  مرحوم ربانى املشى - با هم مى نشستیم و در مورد قضایاى گوناگون 
ساعت کسى خبر نداشت که امام کجا هسـتند! علت هم این بـود که  مشورت مى کردیم. گفتیم که امام، دو سـه روز دیگر یا مثلاً فردا وارد 

هلیكوپترامام را در جایى که خلوت باشــد بـــرده بـــود؛ چون اگر         تهران مى شوند و ما آمادگى لازم را نداریم. بیاییم سـازماندهى کنیم 
می خواست جایى بنشــیند که جمعیت باشــد، مردم می ریختندو  که وقتى ایشان آمدند و مراجعات زیاد شـد و کارها از همه طرف بـه 

اصلاً اجازه  نمی دادند امام، یك جا بــــروند و استراحــــت کنند.             این جا ارجاع گردید، معطل نمانیم. صحبت دولت هم در میان نبود.
می خواستنددور امام را بگیرند.

ما عضو شوراى انقلاب بودیم و بعضى هم در آن وقـت، این موضوع را 

نمى دانستند و حتى بعضى از رفقا - مثل مرحـوم ربـانى شـیرازى یا 

مرحـوم ربـانى املشـى نمى دانسـتند که ما چند نفر، عضو شــوراى 

انقلاب هم هسـتیم. ما بـا هم کار مى کردیم و صحبـت دولت هم در 

میان نبـود؛ صحبـت همان بـیت امام بــود که وقــتى ایشــان وارد 

مى شوند، مسؤولیتهایى پیش خواهد آمد. گفتیم بنشینیم بـراى این 

موضوع، یك سازماندهى بكنیم. ساعتى را در عصر یك روز معین 

در تحصن گفتم  من چای می دهم

دیدم امام تك و تنها از انتهای کوچه می آید
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ایسـتاده بـودیم و مشتاقــانه بــه ایشــان نگاه می کردیم. روى پله ها  هلی کوپتر در نقطه اى در غرب تهران رفت و نشست، بعد اتومبیلى امام 

نشستند؛ معلوم شد که خود ایشان هم دلشان نمی آید که این بیسـت،  را سوار کرد. همین آقاى «ناطق نورى» اتومبیلى داشتند، امام را سـوار 

سـى نفر آدم را رها کنند و بـروند استراحـت کنند! روى پله ها بـه قـدر  می کنند - مرحـوم حـاج احـمد آقـا هم بـود - امام می گویند: مرا بــه 

شاید پنج دقیقه نشستند و صحبت کردند. حالا دقیقـاً یادم نیسـت چه  خیابان ولیعصر ببرید؛ آنجا منزل یكى از خویشاوندان است. درسـت هم 

گفتند. به هرحال، «خسته نباشید» گفتند و امید بـه آینده دادند؛ بـعد  بلد نبودند؛می روند و سـراغ بـه سـراغ، آدرس می گیرند، بـالاخره پیدا       

هم به اتاق خودشان رفتند و استراحت کردند. می کنند- منزل یكى از خویشـاوندان امام - بیخبر، امام وارد منزل آنها 

البـته فرداى آن روز که روز سـیزدهم باشـد، امام از مدرســه رفاه بــه میشوند  !  امام هنوز نماز هم نخوانده بـودند - عصر بـود - از صبــح که 
مدرسه علوىِ شماره دو منتقـل شـدند که بـرِ خیابـان ایران اسـت - نه ایشان آمدند - ساعت حدود نه و خرده اى - و بـه بهشـت زهرا رفتند تا 
مدرسه علوى شماره یك که همسـایه رفاه اسـت - و دیگر رفت و آمدها عصر، نه ناهار خورده بودند، نه نماز خوانده بـودند، نه اندکى استراحـت 
و کارها، همه آنجا بود. این خاطره به یادم مانده استکرده بودند! آنجا می روند که نمازى بخوانند و استراحـتى بـكنند. دیگر 

تماس بـا کسـى نمی گیرند یعنى آنجا که 
( گفت و شنود صمیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی با 

می روند ،با کسى تماس نمی گیرند. حـالا 
( 76گروهی از جوانان و نوجوانان  بهمن  14

کســانى که در این ســـتادهاى عملیاتى 

نشسـته بـودند - ماها بـودیم که نشســته 

من بـا بسـیارى از این شــهدا نامدار و معروف بـودیم - چقـدر نگران می شوند! این دیگر 

روزها و شـب ها زیادى را بـا هم بـودیم. کمتر بماند. چند سـاعت، هیچ کس از امام خبـر 

ساعاتى را ما چند نفر از هم جدا مى شـدیم که نداشت؛ تا بعد بالاخره خبـر دادند که بـله، 

در این رابـطه چند چیز ما را بـه هم متصل مى امام در منزل فلانى هستند و خودشان می 

کرد: یكى شوراى انقلاب بود که تمام سنگینى آیند، کسى دنبالشان نرود!

کارهاى آن روز بر دوش شوراى انقـلاب بـود و   من در مدرسه رفاه بـودم که مرکز عملیات
حتى بـعد از تشـكیل دولت موقـت هم بـاز در  مربـوط بـه استقبـال از امام بــود - همین 
حقیقت همین عده کارها را روبـراه مى کردند.  دبسـتان دخترانه رفاه که در خیابـان ایران 
در آن روزها رادیو تلویزیون را باید مواظب مى  است که شاید شما آشنا باشـید و بـدانید - 
بودیم، پادگان ها را بـاید مراقبـت مى کردیم و  آنجا در یك قســــمت، کارهایى را که من 
آن کسـانى را که شـاید بـه تحـریك گروهكها  عهده دار بودم، انجام می گرفت؛ دو، سـه تا 
اسلحه خانه ها را غارت مى کردند باید مواظب  اتاق بــود. ما یك روزنامه روزانه منتشـــر        
مى بـودیم، از جاهاى مختلف که بـراى حــل  می کردیم در همان روزهاى انتظـار امـام، 

مشكلات فراوان مراجعه مى کردند  سـه، چهار شـماره روزنامه منتشـر کردیم. 

مراقبت مى کردیم و تمام مسایل بـه این جمع عدهاى آنجا بودیم که کارهاى مربـوط بـه 

مربـوط مى شـد که بایسـتى دائما بــا هم مى خودمان را انجام می دادیم.

بودیم و لذا من با همه ى آنها خاطره دارم، لكن  آخر شب - حدود ساعت نه ونیم، یا ده بـود 
واقعا عاجز از این هسـتم که بـتوانم یكى از آن  - همه خســـته و کوفته، روز ســـختى را 
خاطرات را انتخاب کنم. البـــته شـــب هاى  گذرانده بودند و متفرق شدند. من در اتاقى 
هفدهم هجدهم بهمن به آن طرف و بخصوص  که کار می کردم نشسـته بـودم و مشـغول 
از نوزدهم بـهمن که نیروى هوایى آن رژه را در  کارى بـــــودم؛ ناگهان دیدم مثل این که 
حضور امام رفتند، خیلى مسئله جدى تر شد و احـتمال کودتا مى رفت  صدایى از داخل حیاط می آید - جلوِ ساختمان مدرسه رفاه، یك حیاط 
گرچه آن سران فرارى انكار مى کردند، لكن بـعدها از نوشـتجاتى که از  کوچك دارد که محل رفت و آمد نیست؛ البته آن هم بـه کوچه در دارد، 
آنها باقى مانده و راست و دروغ هایى که سر هم کردند، معلوم شد. واقعا  لیكن محل رفت و آمد نیست - دیدم از آن حـیاط، صداى گفتگویى می 
قصد داشتند اگر بتوانند یك حرکتى انجام بـدهند، اما نمى توانسـتند و  آیدمثل اینكه کسى آمد، کسى رفت. پا شدم ببینم چه خبـر اسـت. یك 
چنین امكاناتى برایشـان وجود نداشـت، زیرا کودتا بـه معناى سـرکوب  وقت دیدم امام از کوچه، تك و تنها به طرف سـاختمان می آیند! بـراى 
میلیون هانفر بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود. من خیلى جالب و هیجان انگیز بود که بعد از سالها ایشـان را می بینم - 

آنها مى توانستند با مقدارى تانك به خیابانها بیایند و تعداد بیشـتری از پانزده سال بود، از وقتى که ایشان را تبعید کرده بـودند، ما دیگر ایشـان 

مردم را هدف گلوله قرار دهند یا چند جا را بمبـاران کنند اما چیزى که را ندیده بودیم - فوراً در ساختمان، ولوله افتاد؛ از اتاقهاى متعدد - شاید 

بتواند حاجت آنها را بـر آورده کند اصلا برایشـان ممكن نبـود چون اگر حدود بیست، سى نفر آدم، آنجا بـودند - همه جمع شـدند. ایشـان وارد 

مى خواستند موفق شوند، بایستى همه مردم را از بـین مى بـردند، لكن ساختمان شدند. افراد دور ایشان ریختند و دسـت ایشـان را بوسـیدند. 

نسبت به مقـر حـضرت امام در مدرسـه علوى و مدرسـه رفاه که محـل بعضیها گفتند که امام را اذیت نكنید، ایشان خسته اند.

اجتماع ما بود و دولت موقـت نیز روز پانزدهم بـهمن در همان مدرسـه  براى ایشان در طبقه بالا اتاقى معین شـده بـود - که بـه نظرم تا همین 
رفاه کارهاى خودش را شروع کرده بود، احتمال حملات بیشترى وجود  ســالها هم مدرســه رفاه، هنوز آن اتاق را نگه داشــته اند و ایام دوازده 

داشت.  بـهمن، گرامى می دارند - بـه نحـوى طرف پله ها رفتند تا بـه اتاق بـالا 

بـروند. نزدیك پاگرد پله که رسـیدند، برگشـتند طرف ما که پاى پله ها 

امام گفتند شبها در مدرسه نمانید



هاى متمادى مردم در سطح خیابان و کوچه هاى اطراف ایستاده بـودند 

بـه انتظار این که دسـته دسـته بـروند امام را زیارت کنند، امام هم یك 

دستى تكان مى دادند و مردم به هیجان مى آمدند و عده اى حـتى غش 

هم مى کردند و آنها از منزل بــــیرون مى رفتند، یك عده ى دیگر مى 

آمدند و تمام ساعات روز تقریبا پیش از ظهر مردها بـودند و بـعد از ظهر 

زنها.

ما یك سـتاد جدیدى هم در دبیرسـتان علوى اسـلامى تشـكیل دادیم 

براى کارهاى تبلیغات و اعزام افراد به کارخانه ها، بـراى این که کارگرها 

را توجیه نمایند و از نفوذ بـعضى از عناصر مخرب که داشـت در کارخانه 

ها صورت مى گرفت، جلوگیرى کنند، و کارهاى تبــــلیغاتى گوناگون 

دیگر که دفتر تبـلیغات اسـلامى و مدرسـه ى شــهید مطهرى، همه از 

همان تشكیلات کوچك آن روز سر چشمه گرفت و منشعب شد.

یك روزى که من داشتم بین این دو سـه مقـر بـراى انجام یك کارى بـا 

عجله مى رفتم یكى از دوسـتان مرا نگهداشــت، گفت: شــماها این جا 

مشغول کارهاى خودتان هسـتید لكن عوامل کمونیسـت در کارخانه ها 

رفتند و دارند کارگرها را تحــریك مى کنند و کارهاى مخرب انجام مى 

دهند. و چون آن روزها لحظات آن قدر پر حادثه بود که قـد رت ذهنى و 

حتى چشم انسان قادر نبود همه ى این حوادث و تازه هاى کشور در این 

محـدوده ى مكانى کوچك در آن چند روز داشـت خودش را نشـان مى 

داد و بر یك عده معدودى تحـمیل مى شـد که بـاید آنها را حـل و فصل 

کنند و واقعا چنین قدرتى بـراى هیچ کس وجود نداشـت، خیلى روزها 

دشـوار و پر حــادثه اى بــود، لذا مطلب بــه نظرم خیلى جدى نیامد و 

حساس نشدم و رفتم در آن محلى که داشـتیم همان دبیرسـتان علوى، 

که یك نفر دیگر تا همان برادر آمد، یك گزارش مفصل ترى داد.

من احساس کردم یك حادثه اى هسـت، تصمیم گرفتم بـروم از نزدیك 

ببینم، پرسیدم کجا بیشتر حساس است یك کارخانه اى را اسـم آوردند 

و گفتند در این کارخانه عده اى هستند، رفتم در آن کارخانه، دیدم بـله  مى گفتند ممكن اسـت بـیایند آن جا را بمبـاران کنند یا چتربـاز پیاده 
کارگزاران این کارخانه هشــتصد نفر بــودند، پانصد نفر دختر و پســر  کنند و یك کارهایى انجام بــدهند. مثلا فرض کنید دســت بـــه یك 
کمونیست هم بر اینها اضافه شده بودند، همان طور که مى دانید وقـتى  کارهاى خطرناکى از قبیل آتش سـوزى بـزنند و بـه هر حـال احـتمال 
در یك بخشـى از مناطق کارگرى تهران که کارخانه هاى زیادى نزدیك  چنین چیزهایى وجود داشت.
هم هستند، اگر هر حـادثه اى در یكى از این کارخانه ها اتفاق مى افتاد،  لذا شب ها را مصرا از ما مى خواستند بـرویم در جاهاى مختلفى و یكجا 
مى توانست با سرعت به جاهاى دیگر سرایت کند و معلوم شـد اینها مى  نباشیم، براى این که اگر حادثه اى پیشامد کرد، همه با هم از بین نروند 
خواستند یك پایگاه براى خودشان درسـت کنند که همین جا را پایگاه  و چند نفرى باقـى بـمانند. البــته ما خودمان ترجیح مى دادیم بــرویم 
قـرار دادند و مسـئولان آن جا را تهدید بــه قــتل و ارعاب مى کردند تا  مدرسه علوى و محل اقامت امام همان جا باشـیم لكن خبـر آوردند امام 
کارگرها احســاس پیروزى بـــكنند، و آنها هم نقـــطه نظرهاى خاص  گفتند: این جا جمع نشوید و متفرق بشوند که بعدا شـب ها را در منازل 
خودشــان را اعمال نمایند. من وقــتى رفتم آن جا دیدم وضع آن طور  مختلف مى خوابیدیم و دو شب را من با مرحوم شهید بهشـتى و شـهید 

است، مشغول حل و فصل قضایا شدم. باهنر همان نزدیكى ها منزل حاج محسن لبانى بـودم، چون خانه هایى 
22آن روز را در آن جا گذراندم و روز بـعد هم که  بـهمن بـود من در آن  را انتخاب مى کردیم که نزدیك مدرسـه رفاه باشــد و من آن شبــها را 
کارخانه بودم که خبر حمله ى نیروهاى گارد به نیروى هوایى را شنیدم  فراموش نمى کنم که فكر و مطالعه مى کردیم ببـینم بـراى فردا چگونه 
که به وسیله مردم شكست خوردند و تار و مار شـدند. در راه بازگشـت از  برنامه ریزى کنیم. و دائما صداى انفجار گلوله و حتى گلوله هاى منورى 
آن کارخانه بـود که ناگهان رادیو گفت: این جا صداى انقـلاب اســلامى  را که ما تصور مى کردیم به طرف بیت امام پرتاب مى شود، مشاهده
ایران اسـت و من از ماشـین پایین آمدم، روى خیابـان افتادم و سـجده   مى کردیم، که خیلى شبهاى هیجان انگیزى بود.
کردم. یعنى این حادثه برایم خیلى عجیب بود. اگر چه بعد از آمدن امام  ( مصاحبه با خبرنگار صدا و سیما پیرامون خاطرات انقلاب بهمن 
معلوم بــود که حــادثه اتفاق افتاده، اما این که از رادیو و فرســتنده ى  (1363
رسـمى کشـور این صدا بـه گوش من برســد، این اصلا یك چیز بــاور 

نكردنى بود و خنده دار این جاست که به شما بگویم: شاید تا چند هفته 

دائما این فكر و این شـك بـراى من پیش آمده بــود که نكند من خواب 22روز  بـهمن و روزهایى که امام تشـریف آورده بـودند، مى دانید مقـر 

باشم، و لذا فكر مى کردم اگر خوابم از خواب بیدار شـوم، اما معلوم شـد کارها در مدرسه ى رفاه بود؛ اما محل سكونت امام دبستان علوى شماره 

نخیر بیدارى اسـت.( مصاحبه با خبرنگار صدا و سیما پیرامون خاطرات 2 بود که باید خیابان ایران، یعنى کوچه مستجاب را طى مى کردیم و از 

) برگرفته از وبلاگ جنگ از خانهخیابان ایران هم مقدارى مى گذشـتیم و مى رفتیم مى رسـیدیم آن جا  1363انقلاب  بهمن  11

که تمام این مسـیر هم در تمام سـاعات مملو از جمعیت بـود. و سـاعت 

همان کنار خیابان سجدهی شكر کردم
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آثار 
روانشناختی 

دعادعادعادعا
- اطمینان و آرامش قلبی بر  روزی پیامبر(صلی االله علیه و آله) به اصحاب فرمودند: 

قرآن کریم برای جلوگیری از اضطراب یاد خدا را تجویز می کند:  یا رسول االله سلاح انبیاء  شما باد به سلاح انبیاءپرسیدند

الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر االله. الا بذکر االله تطمئن  چیست؟ فرمود: دعا . 

( 28القلوب. (سوره رعد/ دعا و نیایش با پروردگار جهان فقط خواستن حاجت از او نیست! 

در زمان هایی که فرد دچار اضطراب و به هم ریختگی درونی می  همین ارتباط داشتن به تنهایی نوعی روش تربیتی است که 

شود گفتگو با دیگری می تواند اضطراب شدید او را تسكین دهد  خداوند برای رشد و تربیت انسان، قرار داده است و از اینرو به دعا 

چه برسد که مخاطب خداوند بلند مرتبه باشد. مناجات با  امر کرده است پیامبر اسلام (صلی االله علیه و آله) می فرمایند: 

پروردگار دریچه ای از درون به عالم معنویت است انسانی که  خداوند کسانی را که در دعا اصرار می ورزند دوست دارد. 

خود را متصل به غیب می داند آرامش خدایی می یابد اهل ذکر و   جایگاه دعا

نیایش نسیم رحمت خدا را احساس می کند و خود را در کنف  دعا و نیایش جایگاه و منزلت والایی دارد و آثار زیادی برآن 
حمایت اقیانوسی بیكران می یابد که به او آرامش می بخشد. مترتب است.

اعتقاد به دعا و نیایش نگرش نیرومندی است که هرگونه پوچی  پیامبر اکرم (صلی االله علیه و آله) فرمودند: چون خدا برای بنده 
زندگی را نفی می کند کسی که دعا می کند در پی رسیدن به  ای خیر بخواهد قلب او را به دعا متمایل می کند
ایده آل و آرمانی است که اکنون وجود ندارد ولی می خواهد به  در قرآن کریم آمده است: بگو اگر دعای شما نبود خداوند چه 
امید است امید به  آن دست یابد و این در حقیقت همان  توجه و عنایتی به شما داشت؟ 
شرایط، موقعیت و زندگی برتر و والاتر یعنی فردی که دعا می   
کند امیدوار است که به تمایلات مادی و معنوی خود دست یابد 

آثار روانشناختی دعا
و آن را از قادر متعال مسئلت می کند

دعا و نماز و یا به  ویلیام جیمز فیلسوف معروف می گوید: 
- ایجاد احساس نزدیكی و قرب عبارت دیگر اتصال با روح عالم خلقت کاری است با اثر و نتیجه 

دعا و نیایش یعنی در عالم هستی تنها نیستیم و پروردگاری  نتیجه ی آن عبارت  و در بیان چگونگی این نتیجه می گوید: 
وجود دارد که صدایمان را می شنود و ما را می بیند و از درونمان  است از ایجاد یك جریان قدرت و نیرویی که به طور محسوس 
آگاه است چنین احساسی نه تنها باعث می شود حس تنهایی  دارای آثار مادی و معنوی می باشد

نداشته باشیم بلكه علاوه برآن باعث احساس نزدیكی به  در ذیل به برخی آثار روانشناختی نیایش و دعا اشاره ای خواهیم 

شنوای بینا می شود علاوه برآن پاسخی به نیاز کمال  داشت:

جویی آدمی هم هست یعنی به بیكرانه وصل شدن.

معارف اسلامی 
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